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 پرواز به ملكوت

 (بازخواني زندگي جهادي شهيد اندرزگو)

 
 نام كتاب: حماسه شهيد اندرزگو نویسنده: مركز اسناد انقلاب اسلامي 

 1379ناشر: مركز اسناد انقلاب اسلامي سال نشر: 

 256محل نشر: تهران تعداد صفحات: 

 تلخيص و بررسي: مرتضي شيرودي 

 
 :چكيده

این كهن سرزمين رخت بر بست، ناشي از جانفشانيهاي مردان بسياري بود. آنان از جاه  اگر حاكميت طاغوت، از 

 .و جلال و مكنت و مال و از همه مهمتر، از »خود« در راه او گذشتند 

سيد علي اندرزگو یكي از همين افراد بود. اندرزگو از نظر شگردهاي مبارزه مخفيانه، منحصر به فرد بود؛ به گونه  

ن ساواك نيز، به آن اعتراف داشتند. این نوشتار، خلاصه اي از كتابي است كه به طور مفصّل،  اي كه مسؤولي

 .مبارزات او را گزارش مي كند 

 صبحدم مبارزه 

فعاليتهاي سياسي شهيد اندرزگو، باعث شده بود كه رفت و آمدهاي او، نظم خاصي نداشته باشد. همسر وي كم  

اقعه ترور حسنعلي منصور، نخست وزیر وقت، منجر به متواري شدن  كم به این تأخيرها عادت كرده بود. و

اندرزگو شد. خانواده او بي اطلاع از نقشش در ترور، در انتظار بازگشتش بودند. این غيبت طولاني، مانند دیگر  

 .تأخيرهاي او نبود و همين باعث هراس آنها شده بود

ور و دیگر كارهاي سياسي اندرزگو و محل اختفاي او اطلاع  ساواك به گمان این كه اعضاي خانواده، از برنامه تر 

دارند، اقدام به دستگيري نزدیكترین بستگان او كرد. سيد محمد اندرزگو، برادر سيد علي، در زیر شكنجه هاي  

شدید ساواك، از محل اختفاي او اظهار بي اطلاعي مي كرد و واقعا هم بي اطلاع بود. بازجوي ساواك یك فرصت  

 .ته دیگر به سيد محمد داد تا براي یافتن برادرش تلاش كند ساع 48

سيدعلي اندرزگو چند سال قبل هم سابقه یك غيبت ناگهاني اما نه چندان طولاني را داشت كه بي خبر به سفر  

مشهد رفت و ناگهان نيز، بازگشت. توجيهش آن بود كه براي زیارت به مشهد رفته است. سيدعلي در آن زمان  

ان حاكم به مملكت ناراضي بود و چندین بار هم در آستانه دستگيري قرار گرفت. سيدحسين برادر  هم از خفق

دیگر سيدعلي اندرزگو مي دانست كه او شبها را با فردي به نام اماني به بحث و درس خواندن مي گذراند، لذا  

شت اما چون نمي خواست  سيدحسين اندرزگو از برنامه هاي سياسي سيدعلي و علت متواري شدن او اطلاع دا
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سخني بگوید كه به زیان او و اطرافيانش باشد شكنجه هاي زیادي را تحمل كرد. تنها چيزي كه سيدحسين به  

زبان آورد، این بود كه سيدعلي به مشهد رفته است. بازجو سيدحسين را مشروط بر این كه همراه یك مأمور  

د. اما سيدحسين نيز هيچ تمایلي براي یافتن برادر خود  ساواك براي یافتن سيدعلي به مشهد برود، آزاد كر

نداشت. به همين دليل، در مشهد با استفاده از یك كلاه، تغيير قيافه داد و در تمام مدت نگران بود كه مبادا  

فردي از آشنایان را در مشهد ببيند و مسأله پيچيده تر شود. بعد از طواف در حرم امام رضا عليه السلام مأمور  

 .واك، سيدحسين را براي تلاش بيشتر تحت فشار قرار داد اما نتيجه اي نگرفتسا

قضيه دستگيري سيدعلي اندرزگو فكر تمام مسؤولين امنيتي را به خود مشغول كرده بود. نيروهاي ساواك حتي  

ني،  از طرف شهربا 1343بعد از زیر و رو كردن خانه اقوام و بستگان وي به چيزي دست نيافتند. در بهمن 

تلگرافهایي به اداره ثبت و آمار فرستاده شد تا قطعه عكسي از اندرزگو براي كپي و پخش در شهرستانها پيدا  

شود. این قطعه عكس به اداره گذرنامه و اقامت اتباع خارجه نيز فرستاده شد تا از خروج وي از كشور جلوگيري  

ود گرفت. سيدحسين بعد از این كه دست خالي از  شود و به این ترتيب، تعقيب اندرزگو شكل گسترده تري به خ

مشهد برگشت دوباره تحت بازجویي قرار گرفت، اما پس از تحمل شكنجه هاي فراوان و خودداري از افشاي  

ساواك به دنبال جستجوهاي   1343بهمن   20اطلاعات، با سپردن تعهد كتبي به سؤالات بازجویي آزاد شد. در  

ستگير كرد كه تصور مي شد اندرزگوست. این فرد بعد از این كه در هر بازجویي  گسترده خود فرد مشكوكي را د

خود را با یك نام متفاوت معرفي كرد، سرانجام اعتراف كرد كه شاگرد یك نجار اهل مشهد است و به علت  

 .داشتن سابقه سرقت و از ترس، اطلاعات غلط به مأمورین داده است

نيروهاي شهرباني در نقاط مختلف، گاه پيامدهاي جانبي داشت؛ مثلاً به یك  جستجوهاي گسترده ساواك و 

متكدي به نام محمدرضا قرباني سوء ظن پيدا كردند كه منجر به دستگيري و بازجویي از وي شد. چون این فرد  

و  فاقد شناسنامه بود و هویت واقعي او براي ساواك محرز نبود با معرفي چندتن از بستگان هویتش مشخص  

تأیيد شد و با توجه به این كه عكس فرد دستگير شده با عكس اندرزگو مطابقت نداشت، آزاد شد و رژیم بار  

دیگر در دستگيري سيدعلي اندرزگو به بن بست رسيد. مأموران ساواك بعد از مدتي مجدداً اعلام كردند كه  

ه این مراقبتها و بازجویي ها ادامه دادند.  مراقبت از منزل اسدالله اندرزگو نتيجه اي نداشته است اما همچنان ب 

محل كار اندرزگو كه یك كارخانه چوب بري بود در ليست مكانهاي تحت مراقبت ساواك بود و رفت و آمدها به  

 .آن، كنترل مي شد 

نماینده دادستاني ارتش، آدرس مكانهایي را كه اندرزگو رفت و آمد داشت، در اختيار ساواك گذاشت، ولي از هيچ  

دام اطلاعاتي به دست نيامد. در نهایت، شهرباني كل كشور، خبر از احتمال خروج اندرزگو، به عراق داد. یك  ك

سال بعد، خبر بازگشت اندرزگو به تهران، اعلام شد. به همين دليل، منزل اندرزگو، بيشتر از گذشته تحت  

ه هيچ نتيجه اي نداشت. رئيس شعبه  مراقبت قرار گرفت. منزل خواهر و پدر اندرزگو نيز بازرسي مجدد شد ك 

بازجویي با عصبانيت مي گفت این روضه خوان یك لاقبا تمام دستگاه عریض و طویل شاهنشاهي را مضحكه  

خود كرده. البته طبق اعتراف فتایي، عدم موفقيت در دستگيري او نه ناشي از بي عرضگي مأموران، بلكه از  

 .جو، نشاني از خود، به جاي نگذاشته بودزرنگي اندرزگو بود كه در طي سه سال جست
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 مدرسه چيذر 

در مدرسه علوم دیني چيذر، اوضاع جدیدي حاكم شده بود و شخصي به نام شيخ عباس تهراني با ابتكارات و  

خلاقيتهاي خود حال و هواي مدرسه را عوض كرده و رنگ و روي دیگري به آن داده بود. این فرد ناشناس و تازه  

همه كاره مدرسه شده بود. در مدرسه، مجمعي با سه نفر از شاگردان تشكيل داد كه پخش  از راه رسيده، 

جدیدترین اعلاميه ها و سخنراني هاي امام، از فعاليتهاي آنان بود. پس از مدتي، شيخ عباس به لباس روحانيت  

سي در نقاط دور بود. نام  درآمد و اعتبار بيشتري پيدا كرد. از فعاليتهاي طلاب مدرسه چيذر، تبليغ دیني و سيا 

شيخ عباس تهراني در ليست افرادي بود كه باید كار تبليغ انجام مي دادند. شيخ، كار تبليغ را در روستایي آغاز  

كرد كه چند قاچاقچي در آن فعال بودند. با این حال كار خود را با موفقيت به اتمام رساند. در زمان بازگشت و  

در ایستگاه اول، به علت آشنایي مأمور پاسگاه با یكي از افراد گروه مشكلي پيش   عبور از ایستگاه هاي بازرسي، 

نيامد. در ایستگاه دوم، مسأله بازرسي جدي شد. با آن كه شيخ عباس، چمداني حاوي كتاب، اسلحه و اعلاميه  

گر، شيخ عباس  همراه داشت، با زیركي و با یك گفتگوي گرم با مأمور پاسگاه مشكل را حل كرد. در یك سفر دی

و چند طلبه جوان عازم شهركرد شدند. در شهركرد به محض پياده شدن از اتوبوس براي بازرسي محاصره شدند. 

شيخ عباس كه همان چمدان قبلي را همراه داشت به بهانه اي به گوشه اي رفت و سرانجام بااستفاده از غفلت  

ه دوم تبليغ، شيخ عباس روانه قم شد و سلاحهایي را كه  مأموران، از محل بازرسي خارج گردید. پس از اتمام دور

 .از چند چوپان شهر كردي خریده بود، به آن شهر برد

دستگيري دو نفر از اعضاي مجاهدین خلق به نامهاي راضي و فياض و بازجویي از آنها سرنخهایي از شيخ عباس  

شيخ عباس آشنا شده بود. او از نارضایتي  تهراني به دست ساواك داد. فياض فردي بود كه در مدرسه علميه با 

شيخ عباس از اوضاع سياسي حاكم بر جامعه و بحثهاي مذهبي وي در مدرسه هر چه مي دانست، در اختيار  

ساواك قرار داد. در این بازجویي ها مشخص شد كه شيخ عباس، تعدادي سلاح نيز نزد خود نگهداري مي كرده  

اهدین خلق نيز از ارتباط خود با شيخ عباس تهراني در مدرسه علميه  است. حسين راضي، دیگر عضو گروه مج

چيذر سخن گفت. شيخ عباس تهراني با این تصور كه راضي و فياض افراد مناسبي براي فعاليت در گروههاي  

ضدرژیم هستند، به آنها اعتماد كرده و درباره فعاليتهاي گروه تبليغي چيذر و آمادگي آنها براي پيوستن به  

اهدین سخن گفته بود. با آشكار شدن بي كفایتي این دو نفر و این كه اعتماد به آنها كار درستي نبوده است،  مج

شيخ عباس به بهانه تصادف برادرش در تبریز، غيبش زد و پس از مدتي برگشت اما ارتباطش را با آن دو نفر  

 .محدود كرد و محتاطانه تر از پيش، عمل كرد

از فياض و راضي، از پدرزن شيخ عباس و اسماعيل چيذري صاحبخانه شيخ عباس،  ساواك پس از بازجویي 

، پس از دستگيري پدرزن شيخ عباس،  1351بازجویي به عمل آورد كه چيزي از آنها به دست نياورد. در بهمن 

عباس  ساواك با ترفندي وي را به داخل منزل تهراني نفوذ داد تا اطلاعاتي به دست آورد، اما مشخص شد شيخ 

تهراني شب قبل با یك اتومبيل كرایه اي، همراه با همسر و فرزند و خواهرزنش از تهران رفته و گویا مطلع بوده  

كه ساواك به دنبال اوست. به بيان دیگر، شيخ عباس تهراني پس از احساس خطر، به طور ناگهاني و بدون اطلاع  
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به غم غربت عادت مي كردند؛ زیرا وضعيت موجود، حتي   از آنجا نقل مكان كرد. خانواده شيخ عباس تهراني باید 

اجازه یك تماس تلفني با بستگان را نمي داد. شيخ عباس مقصد خود را تبریز اعلام كرد، اما بعد مشخص شد كه  

آنها روانه قم هستند. شيخ عباس پس از رسيدن به مقصد، چمداني كه حاوي كتاب و نوار بود به مادرزنش داد و  

 .وانه منزل كردآنها را ر

مادر زن شيخ عباس، بعد از مدت كوتاهي به چيذر برگشت اما سرنوشت خواهر زنش، این بود كه بماند و وارد  

ماجراهاي سياسي او شود. شيخ عباس طي اقامت در قم، شبانه و مخفيانه رفت و آمد مي كرد و گاهي تعدادي  

د. او هميشه یك اسلحه به همراه داشت. زندگي و ادامه  سلاح از خانه بيرون مي برد كه هيچ كس از آن آگاه نبو

فعاليت در قم براي شيخ عباس عاقلانه به نظر نمي آمد. بنابراین، او همراه با خانواده اش آماده رفتن شد. شيخ  

در زمان نقل مكان براي این كه شناخته نشود تغيير قيافه داد؛ به گونه اي كه هيچ كس حتي همسرش )در  

را نشناخت. در تهران، به طور موقت در منزل فردي به نام اوسطي ساكن شد و براي رد گم كردن، لباس  ابتدا( او 

 .روحانيت و عمامه را كنار گذاشت

معصومه، خواهر زن شيخ عباس، به علت طولاني شدن اقامتش در منزل شيخ و دوري از پدر و مادر، تصميم  

زل برگردد. بنابراین، شيخ عباس پس از این توصيه كه نباید  گرفت با وجود خطر دستگيري و حتي شكنجه به من

فریب ساواك را بخورد و به وعده هاي آنها گوش كند، او را روانه ورامين نزد عمویش كرد. طبق پيش بيني شيخ،  

ساواك در ورامين به سراغ معصومه رفت و او را دستگير كرد. بازجویي شدید از معصومه آغاز شد، اما معصومه  

عاً چيزي از محل اقامت شيخ عباس و خانواده اش نمي دانست. ساواك تهدید مي كرد كه در صورت عدم  واق

همكاري معصومه، پدر و مادر او را شكنجه خواهد كرد. مأموران ساواك حاضر نبودند از كوچكترین اطلاعات  

ي یافتن راننده اتومبيلي كه  بگذرند و به این خاطر از هيچ كاري مضایقه نكردند؛ حتي از شكنجه كردن او برا 

 .شيخ عباس را برده بود، دست برنداشتند، اما معصومه همچنان ادعا مي كرد كه چيزي نمي داند 

 افشاي راز 

ساواك منزل اوسطي را شناسایي كرد و او را مورد بازجویي قرار داد. بعد از اعترافات اوسطي و تكميل تحقيقات  

آشكار شد و مشخص گردید وي همان سيد علي اندرزگو از عاملان   ساواك، هویت واقعي شيخ عباس تهراني

اصلي ترور منصور است. پس از این اتفاق، ساواك براي چندمين بار منزل اندرزگو و بستگان او را بازرسي و تمام  

 .وسائل خانه وي را ثبت و ضبط كرد

اجي مي شناخت. اسفندیاري بعد از  علي اسفندیاري یكي از افراد مرتبط با اندرزگو بود كه او را به نام ح

دستگيري و شكنجه شدنش، تصميم گرفت یك قرار سوخته با ساواك بگذارد تا با این كار از شر شكنجه هاي  

مأموران براي مدتي رها شود و مأموران را مدتي معطل كند. روز بعد از رهایي معصومه، مأموران ساواك دوباره به  

زجویي و جستجوي اندرزگو به مركز شهر بردند. در این اوضاع، مادرزن اندرزگو نيز با  سراغ او آمدند و او را براي با

بي خبري از شوهر و داماد و دخترهایش از لحاظ روحي در عذاب بود. در واقع، سياست ساواك براي هيچ كس  
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با یك فرد زابلي  آرامشي نگذاشته بود. شيخ عباس از تهران عازم مشهد شد و بعد از یك اقامت كوتاه در مشهد، 

راهي افغانستان شد و همسر و فرزندش تنهاتر از گذشته، در مشهد ماندند. برنامه شيخ عباس تهراني به دلایلي  

در آن سوي مرز مختل شد و وي دوباره به مشهد مراجعت كرد اما بعد از مدتي با سامان یافتن برنامه اش، به  

دند كه بتوانند نزد وي بروند، اما سختيهاي زیادي در انتظار آنها  افغانستان برگشت و خانواده اش منتظر روزي بو

بود. خانواده شيخ عباس، پس از مدتي، مشهد را ترك كردند و به زابل رفتند. ميزبانان آنها افراد خوبي بودند و با  

 .این كه خود در مضيقه بودند، با آغوش باز از خانواده شيخ عباس پذیرایي كردند 

اي زابل كه منجر به بيماري فرزند شيخ عباس شده بود، از یك طرف و دوري از شيخ عباس،  گرماي طاقت فرس 

باعث بي تابي و بي قراري همسر وي شد. از آنجا كه ميزبان زابلي نمي خواست كسي بفهمد كه افراد دیگري در  

همسر شيخ عباس، زن    خانه او زندگي مي كنند، فرزند شيخ عباس را به دكتر نبرد. سرانجام با بي تابي كبري 

صاحبخانه، بچه را پيش دكتر برد و این مسأله، ختم به خير شد. پس از مدتي، همسر و فرزند شيخ عباس، همراه  

با مرد زابلي از مرز گذشته و در آن سوي مرز)افغانستان( به شيخ عباس پيوستند. پس از بازگشت از افغانستان و  

با نام جدید دكتر حسيني شروع به فعاليت سياسي كرد. شيخ در  اقامت مجدد در مشهد، شيخ عباس تهراني 

مدت سه سال اقامت در مشهد، فعاليتهاي سياسي متعدد انجام داد و تعداد زیادي سلاح وارد كرد كه تمام این  

كارها با موفقيت انجام شد. در طي این مدت، شيخ عباس و همسرش صاحب دو فرزند دیگر به نامهاي محمود و  

ند. اما تولد این دو، در شرایط بسيار سختي انجام شد؛ زیرا هيچ یك از بستگان در كنارشان نبودند تا  محسن شد 

بتوانند به آنها كمك كنند. در طي اقامت در مشهد، آنها با توكل به خدا و توسل به امام رضا، بر غم غربت و تمام  

وكل به خدا بود كه به آنها اميد و توانایي ادامه  سختيهایي كه براي آنها پيش آمد، چيره شدند. اعتقاد راسخ و ت

 .راه را مي داد

در چيذر، خانواده همسر شيخ عباس، بویژه معصومه همچنان تحت بازجویي و مراقبت بودند. این بازجویي ها از  

ي  معصومه آن قدر زیاد شده بود كه بستگان و آشنایان به او، مانند یك جاسوس نگاه مي كردند اما معصومه نم

توانست كاري كند تا از این بازجویي ها رها شود. یك ماه بازجویي پيوسته، خود او را كلافه كرده بود. بنابراین، با  

توافق مأموران قرار بر این شد تا او آزاد شود و در صورت تماس شيخ عباس، تلفني به مأموران ساواك اطلاع  

براي تماس با خانواده همسرش با تلفن مغازه محله آنها  دهد. شيخ عباس تهراني، پس از مدتها تصميم گرفت تا  

در چيذر تماس بگيرد. پس از این كه معصومه براي صحبت پاي تلفن رفت و صداي شيخ عباس را شنيد، شيخ  

عباس از او خواست كه به نام پسر عمو با او صحبت كند تا شناخته نشود و به این ترتيب، خبر از احوال خانواده  

گرفت و خبر تولد فرزندانشان را به معصومه داد. در تماس دوم شيخ عباس، معصومه خبر از مزاحمت  و ساواكيها 

 .مأموران ساواك داد، اما در تماس سوم، به او گفت كه مدتي است ساواك به سراغ آنها نيامده است

به سر مي بردند. اسدالله  خانواده اسدالله اندرزگو بعد از متواري شدن فرزندشان، همچنان در غم بي خبري از او 

اندرزگو، پدر سيدعلي، پس از سالها بي خبري از فرزند جان سپرد. مادر او نيز در غم فراق یوسفش كور شد.  

مأموران ساواك پس از چند بار بازجویي از كليه بستگان اندرزگو به نتيجه نرسيدند. پس از سالها سيدحسين 

یي كه سالها پيش برادرش را در آنجا گم كرده بود. بعد از زیارت به  اندرزگو تصميم گرفت به مشهد سفر كند؛ جا
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طور اتفاقي و ناگهاني به سيدعلي برخورد كرد اما او با ظاهري مسنّ با عصاي طوسي و عمامه سفيد در حالي كه  

الي كه  دست پسر بچه سه چهار ساله اي را گرفته بود، به سيدحسين نگاه كرد؛ همان نگاه آشنا. دو برادر، در ح

گریه مي كردند، یكدیگر را در آغوش گرفتند. سيدحسين متوجه شد كه برادرش دوباره ازدواج كرده و صاحب  

فرزند شده است. سيدعلي نمي خواست پسرش بفهمد سيدحسين عموي اوست، مبادا جایي حرفي بزند.  

بطور ناگهاني و ناشناس براي   سيدحسين بعد از گله فراوان از سيدعلي، فهميد كه سيدعلي، هر چند وقت یك بار

دیدن خانواده اش مي آمد و حتي در مراسم دفن پدرش به طور پنهاني شركت كرده بود و به طور اجمال، از  

اوضاع خانواده اش اطلاع داشت. پس از این ملاقات كوتاه در حرم، آنها از یكدیگر جدا شدند و قرار بر این شد كه  

 .سي نگوید هيچ كس از این ملاقات چيزي به ك

 بازجویي ها

بررسيهاي ساواك نشان دادند كه شيخ عباس تهراني )سيدعلي اندرزگو( پيشتر، عضو گروه مجاهدین خلق بوده  

است. علي قنادها فردي بود كه از طریق عبدالله اسفندیاري در یك مدرسه دیني در مشهد با دكتر حسيني  

نفر در مسجد سراج الملك انجام شد كه طي این ملاقاتها كتابها  )اندرزگو( آشنا شده بود. ملاقاتهاي بعدي این دو 

و نشریات خبري بين آنها رد و بدل شد. دكتر حسيني و علي قنادها سفرهاي مشتركي به تهران داشتند. دكتر  

حسيني بيشتر راجع به اختلافهاي گروه هاي مذهبي صحبت مي كرد و با استفاده از اسفندیاري در مورد  

اليت مذهبي عده اي از دانشجویان برنامه ریزي مي كرد. اسفندیاري در مجموع، معتقد به تشكيل  همكاري و فع

حكومت اسلامي بود و دكتر حسيني نشریات گروه مجاهدین خلق را در اختيار او و قنادها قرار مي داد تا به این  

 .طریق از روند فعاليت این گروه ها اطلاع داشته باشند 

بعد از فراري شدن و مدتي زندگي مخفي، تصميم گرفت، به یك گروه مبارزاتي با تجربه  عبدالله اسفندیاري 

ملحق شود اما تمایل نداشت با گروه ماركسيستها كه غير اسلامي بود، همكاري كند. به همين دليل، به سازمان  

ه مي شد كه بيش  مجاهدین خلق ملحق شد. گروه دیگري تحت هدایتها و ارشادهاي امام خميني رحمه الله ادار

از هزار نفر بودند. بعدها چند نفر از اعضاي این گروه، بدون اطلاع سایرین و با هدایت حاج صادق اماني، تصميم  

به كار مسلحانه گرفتند و در اولين اقدام خود، حسنعلي منصور نخست وزیر وقت را ترور كردند. هدف نهایي این  

پس از ترور فكري نكرده بودند. به همين دليل، افرادي كه در ترور   گروه، شهادت بود و براي مخفي شدن و فرار

 .نقش داشتند پس از مدتي، همگي دستگير شدند. برخي اعدام شدند و برخي دیگر هم محكوم به حبس ابد 

در بازجویي دیگري، از فردي به نام حيدري اطلاعاتي راجع به مشخصات ظاهري اندرزگو به دست آمد. براي  

شد كه اندرزگو فردي باریك اندام با موهاي بور و كم پشت )بخصوص در جلو سر(، چشمهایي   ساواك مشخص 

درشت و زاغ و داراي محاسن و سبيل كوتاه بود. گاهي كت و شلوار طوسي و راه راه و گاهي مشكي مي پوشيد.  

ي دانست كه  خيلي تند قدم برمي داشت و هراسان راه مي رفت و خود را دكتر معرفي مي كرد. حيدري نم

اندرزگو عضو گروه مجاهدین خلق است و از اعتراضهاي اندرزگو به نحوه زندگي و تفكر مردم و تجمل گرایي و  
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مصرف گرایي مردم ایران )كه پولهاي خود را به جاي هزینه كردن براي مردم گرسنه كشورشان، در تفریح و  

شد. اندرزگو بيشتر به اصفهان و مشهد و   خوشگذراني خرج مي كردند( متوجه گرایشهاي فكري و سياسي او

مدارس دیني و حوزه هاي علميه این شهرها رفت و آمد داشت. در پایان بازجویي هاي سازمان اطلاعات و  

امنيت، مشخص شد كه سيدعلي اندرزگو از اعضاي هيئتهاي مؤتلفه اسلامي است و در برنامه ترور حسنعلي  

ي برنامه ترور بوده است كه بعد از آن متواري شده و به عراق رفته و  منصور نخست وزیر سابق از طراحان اصل

 .پس از مدتي، دوباره به ایران مراجعت كرده است

شيخ عباس تهراني، بر اثر افزایش تعقيبها و بررسيهاي ساواك بسياري از دوستانش را از دست داد. شيخ حسين  

س رابطه داشت. هر چند كه به دلایلي محل زندگي شيخ  یك روحاني و یكي از معدود افرادي بود كه با شيخ عبا

حسين نيز از طرف ساواك تحت مراقبت بود، اما شيخ عباس با تغيير قيافه خود به شكل یك جوان و با پوشيدن  

لباسهایي كه در آن دوره مد بود شك و سوءظن كسي را برنمي انگيخت؛ حتي باعث تعجب همه مي شد كه  

حسين چه كار دارد. این تعبير قيافه به حدي هنرمندانه بود كه حتي شيخ حسين   چنين جواني در خانه شيخ

هم در اوایل ملاقات او را نشناخت. شيخ حسين از هيچ كمكي به شيخ عباس دریغ نداشت و هر گونه امكاناتي از  

باس اطمينان  قبيل پول، اسلحه و وسایل نقليه موتوري را براي او فراهم مي كرد؛ زیرا به امين بودن شيخ ع

داشت. امانتداري شيخ عباس به اندازه اي بود كه ميليونها تومان از سهم سادات و از طریق سهم امام در اختيار  

شيخ عباس بود و او با وجود سختيهایي كه در زندگي شخصي داشت هيچ گاه حاضر نشد كه از این پول براي  

براي هدایت و رهبري گروه هایي كه تشكيل داده بود   مصارف شخصي خود استفاده كند. شيخ عباس از این پولها 

 .یا براي خرید اسلحه و كتاب براي مبارزان استفاده مي كرد 

 افطار شهادت

شيخ عباس تهراني با شنيدن خبر آتش سوزي در سينما ركس آبادان بخوبي مي دانست كه این حادثه كار رژیم  

اي ضدرژیم را خراب و در فعاليتهاي آنها اختلال ایجاد كند.  است تا بتواند به این وسيله وجهه اجتماعي گروه ه

شيخ از این حادثه متأثر شد و تصميم گرفت كه شبانه به تهران مسافرت كند و با چاپ اعلاميه و پخش آن، به  

مردم بفهماند كه این جنایت، كار رژیم شاهنشاهي است. در همين زمان، نيروهاي ساواك به در خانه شيخ  

شهد رفته بودند اما چيزي دستگيرشان نشده بود. ماه رمضان بود و شيخ عباس در تهران در منزل  عباس در م

یكي از دوستانش، مراسم احياء برگزار كرده بود. این مراسم، شور و هيجان بسياري داشت. گویا خود مي دانست  

دت با امام در تماس بود  كه سختيها به زودي تمام مي شود و صبح پيروزي به زودي خواهد رسيد. در این م

 .بدون این كه بداند كه تلفن صاحبخانه تحت كنترل است

شيخ عباس تهراني مدتي بود كه به دستور امام نه قرص سيانور همراه داشت و نه اسلحه با خود حمل مي كرد؛  

داشتند. او در  زیرا از نظر امام این كارها یك نوع خودكشي بودند و كاملاً با هدف مجاهدین راه خدا مغایرت 

تهران خود را دكتر جوادي معرفي كرده بود. مأموران رژیم شاهنشاهي كه همچنان به تعقيب و بررسيهاي خود  
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ادامه مي دادند، با زیرنظر گرفتن خانه صالحي، یكي از دوستان شيخ، سرانجام شيخ عباس تهراني )سيدعلي  

هاي ماه رمضان، زماني كه شيخ عباس تهراني براي افطار  اندرزگو( را شناسایي كردند. در نهایت، عصر یكي از روز

به منزل صالحي مي رفت، نزدیك منزل او با صداي ایست ایست و بعد شليك چند گلوله، به شهادت رساندند. 

سيدعلي اندرزگو با تبسمي بر لب و با زبان روزه، به دیدار خدا شتافت و به آرزوي دیرینه خود رسيد. مردي كه  

 .ر تاریخ انقلاب و آزادي ایران نقش بسزایي داشتبي گمان، د


